
زنی از اهالی بهشت
ام ایمن، صحابه پیامبر، بانویی از تبار قدسیان

برکــة، دخــتر ثعلبة بن عمرو، مشــهور به  ام ایمــن، یکی 

از  زنــان مانــدگار تاریــخ بــود، خدمتــکاری کــه متعلق 

بــه عبدا...بن عبدالمطلــب، پدر حــضرت محمــد(ص)  بود و 

ســپس به پیامبر(ص) ارث رســید. پیامبر(ص) پــس از ازدواج با 

حضرت خدیجه(س) او را آزاد کرد.

ام ایمن جزو نخســتین افرادی بود که به خدا و پیامبر اسلام 

ایــمان آورد. او در جنگ احد به سربازان آب می رســاند و به 

مداوای مجروحان مشغول بود. در جنگ خیبر نیز به همراه 

ام ســلمه، یکی از بیســت زنی بود که همراه بــا پیامبر(ص) از 

مدینه خارج شــد. ام ایمن راوی احادیثی هــم بوده و از او 

روایاتی به جا مانده است.

ام ایمــن پیش از اســلام در مکــه بــا عبیدبن عمرو 

ازدواج کرد و از او فرزندی به نــام ایمن به دنیا آورد 

که در غزوه حنین در سپاه اســلام کشته شد. پس 

از درگذشــت عبیدبن عمرو، ام ایمن با زیدبن حارثه 

ازدواج کرد. اســامة بن زید حاصل این ازدواج است. 

درباره رابطه او با پیامبر(ص) نوشته اند نزد رسول خدا عزیز 

و محترم بــود. پیامبر(ص) برای دیدارش بــه خانه او می رفت. 

می شــنیدند که ام ایمن را مادر صدا می زنــد، و او را یکی از 

زنان بهشتی خواند. شاید روزی که پیامبر(ص) در بین اصحاب 

ام ایمن را یکی از اهالی بهشــت خواند همه تعجب کردند، 

اما چند ســال بعد، در روزگاری که محمد(ص) در میانشــان 

نبود و همگی وصیت او را فراموش کرده بودند، ام ایمن جزو 

یاران انگشت شــمار فاطمه(س)، دختر محمد(ص) ماند. او در 
ماجرای فدک  شهادت داد که پیامبر(ص) فدک را به فاطمه(س)

بخشیده است.
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نگاهی کوتاه  به رمان ارکیده

راهی برای رسیدن

 رمان «ارکیده» روایت زندگی دختری به نام ارکیده به عنوان شخصیت اصلی 

داستان از کودکی تا میان سالی است. ارکیده فرزند سوم خانواده ای سالم و خوب 

است که در کنار خواهرش، ارغوان، و برادرش، ارسلان، رؤیاها و اهداف بزرگی برای آینده خود 

می پرورد. اولین آرزوی او که قبولی در کنکور در رشته پزشکی است با شکست روبه رو می شود و به 

اجبار تحصیل در رشته مامایی را آغاز می کند. بعد از آن، با انتخاب اشتباه در بزرگ ترین تصمیم 

زندگی اش، با مشکلات و موانع بسیاری روبه رو می شــود اما ارکیده در این مسیر صبر می کند، 

فداکاری می کند و از پای نمی نشیند. او در این راه به زنی توانمند و با قدرت تبدیل می شود که در 

پایان رمان، می بینیم از سختی ها و مشکلات خود گذشته و به سراغ رنج ها و سختی های زنان دیگر 

جامعه اش رفته است تا با قلم خود گوشه ای از آن ها را به جامعه نشان بدهد.

رمان «ارکیده» نوشته ماندانا امیری است که از سوی انتشارات مایا با شمارگان هزار نسخه و  در 

۲۰۳ صفحه منتشر شده است. این رمان از زاویه دید سوم شخص محدود به ارکیده شخصیت 

اصلی داستان نوشته شده است که مخاطب را دوشادوش ارکیده وارد موقعیت های داستانی 

می کند هرچند در موارد محدودی این زاویه دید به دانای کل تبدیل می شود. داستان از تصویر 

بازتاب نور بر موهای خرمایی ارکیده در دوران کودکی شروع می شود. فصل پایانی کتاب نیز 

با بازتاب نور بر موهای خرمایی نوه ارکیده به اتمام می رسد. نویسنده با این تصاویر سعی کرده 

است به رمان فرم دوار و دایره ای ببخشــد و فرم زیباتری را خلق کند. این رمان از صور خیال و 

صنایع ادبی بهره می برد که تسلط نویســنده را در این حوزه نشان می دهد. کتاب نثر روان و 

بسیار لطیفی دارد و پر است از توصیفات و تشبیه های زیبا. گاهی نیز توصیفی بسیار مستقیم 

از شــخصیت ها به مخاطب ارائه می دهد و جای خالی توصیف و ارائه تصاویر غیرمســتقیم و 

استعاره ها و مجازها و در پی آن کشف و شهود خوانندگان کمی خالی مانده است. با این حال، 

رمان ارکیده تلاش موفقی برای نویسنده جوانی مانند خانم ماندانا امیری است که سه کتاب 

«جهان سکوت من»، «به قفس اعتماد کن» و «ماه سربریده» را در کارنامه دارد.

 برشی از کتاب

به آســمان خیره می شــود. دانه های الماس بــرف خرامان از دل آســمان پاییــن می آیند و 

گونه ها و موهای ابریشمی ارکیده را بوسه باران 

می کنند. بوســه های سرد بــرف روی گونه های 

گــرم و گلگــون معصومانه او حس خوشــایندی 

را به حــال و هوای نوجوانی ارکیده می بخشــد. 

انگار کــه می خواهد بــا ســمفونی آرام و زیبای 

دانه هــای کوچــک بــرف هم نوایی و بــا رقص و 

پایکوبــی، آغوشــش را تقدیم آســمان کند و 

احســاس و غرور یک دختر سیزده ســاله را 

نشان دهد. به زمین پوشــیده از برف که 

جامه ســپیدی بر تــن کرده اســت نگاه 

می کند. صدای خش خش برف که با هر 

قدم فرورفــتن چکمه هایش توی برف ها 

به گوش می رسد، برای ارکیده زیباترین 

آواها و زیباترین تصویرهاست. آرام زمزمه 

می کند: چقدر زمستان زیباست!
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دقیقــا نمی تــوان گفت تولیدات رســانه ای برشــی 

بیان کننــده از حــال و روز مــردم جامعه هســتند یا 

اینکه تولیدات رسانه ای هســتند که با تأثیر بر رفتار 

مردم، وضعیت حــال حاضر جامعــه را رقــم زده اند 

اما بدون شــک، تأثیــر و تأثر رســانه ها بــا جامعه در 

شکل گیری رفتارهای اجتماعی و در نهایت «فرهنگ» 

که مجموعه ای از آداب و سنن و عقاید و رسوم درسایه 

گذر تاریخ بــر یک جامعــه را در بر می گیــرد، نقش 

انکارناپذیری پیدا کرده است.

هنــوز زمــان زیــادی از ورود تلویزیــون بــه جمــع 

خانواده های ایرانی نگذشــته اســت و به یــاد داریم 

آن زمــان را که با وجــود محدودیت برنامه هــا و زمان 

پخش آن ها، اعضــای خانواده گرد هــم می آمدند تا 

ساعتی را در کنار هم، بیننده برنامه های تلویزیونی 

باشــند. ســازندگان آن روزهای فیلم ها و سریال ها 

نیز بر اساس همین گرد هم آمدن ها، قصه را مبتنی 

بر روابــط خانوادگی تنظیــم می کردنــد و این گونه 

شــد که سریال های ایرانی از «صندوقچه اشرافی»، 

«سرکار استوار» و «پیوند» آغاز شد و در سال های پس 

از پیروزی انقــلاب نیز با آثاری نظیر «هزاردســتان»، 

«خانه عروســک ها»، «نوروز پیروز»، «مثل آبــاد» و ... 

گســترش یافت و کار به آنجا رســید که زمان پخش 

کارهای ماندگاری مثل «پدرســالار»، «خانه ســبز»، 

«آرایشگاه زیبا»، «آژانس دوستی» و ... حتی خیابان ها 

خلوت می شد و این مسیر ادامه داشت.

در گذر زمان، جامعه ایرانی نیــز در جریان تغییرات 

فرهنگی، از ایــن رهگذر بی نصیبــب نماند و کم کم 

تغییراتی در نحــوه رفتار خانــواده و اعضای خانواده 

نســبت هم یکدیگر شــکل گرفــت. رســانه نیز که 

به اصطلاح مســیر خود را بر اســاس خواست جامعه 

پیدا می کند، به صورت فاعل یا منفعل، تغییر کرد و 

این گونه شد که فیلم ها و سریال های تلویزیونی که 

زمانی حتی در گرد هم آمــدن اعضای خانواده نقش 

داشتند، جای خود را به آثاری دادند که مبتنی بر تنها 

گزینی و خلوت گزینی ساخته شده بودند. این جریانی 

است که امروزه با آن مواجه هستیم. تا آنجا که به یاد 

دارم، آخرین سریال تلویزیونی ای که مبتنی بر انسجام 

خانوادگی شکل گرفته بود سریال «پایتخت» بود که 

آن هم در گذر زمان و در اپیزودهای بعدی، به یک کار 

غیرخانوادگی تبدیل و از این گردونه خارج شد.

البته به نظر می رسد اگر قرار باشد بازگشت به مسیر 

تقویت خانواده ها دوباره در دستور کار برنامه سازان 

قرار بگیرد، این کار باید هم زمان با تغییرات فرهنگی 

در متن اجتماع باشــد. البته این کار نیــز به صورت 

دســتوری امکان پذیر نیســت و به ابزار نرم فرهنگی 

نیاز دارد. ضمن آنکه نباید از نقش بی بدیل رســانه و 

تولیدات رسانه ای در عصر دانایی غافل شد. به علاوه، 

نباید از یــاد ببریم کــه برنامه ها نیز بایــد منطبق بر 

خواســت مخاطب تولید شــوند و تولیدی که از این 

عنصر بی بهره باشد، نمی تواند با اقبال او همراه شود.

شھرزاد میرزاده
پژوهشگر ارتباطات و رسانه

ده
مائ

ریحانه نیک
کارشناس الهیات


